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کشاورز،ناصر، ۱۳۴۱ -   سرشناسه:
کشاورز؛تصویرگر کشیدمقطارشد/ناصر عنوانونامپدیدآور:نقاشیشعر،خط

مهنازسلیماننژاد.
مشخصاتنشر:تهران:نشرهوپا، ۱۴۰۳. 

مشخصاتظاهری: ۲۴ص. :مصور)بخشیرنگی(.
شابک: 978-6۲۲-۲۰۴-659-۰ 
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

کودکان موضوع:شعر
Children's poetry
کودکان رنگآمیزیبرای
Coloring for children

کودکان بازیهای
Children's games

شناسهافزوده:سلیماننژاد،مهناز، ۱۳65 - ،تصویرگر
ردهبندیدیویی:  ۱ فا 8 

کتابشناسیملی: 96۰55۱۱  شماره

کوچهیدومالف،پلاک آدرس:تهران،میدانفاطمی،خیابانبیستون،
۳/۱،واحددومغربی.

صندوقپستی:۱۴۳۱65۳765تلفن:8896۴6۱5
همهیحقوقچاپونشرانحصاراًبراینشرهوپامحفوظاست.

کتاب،فقطبراینقدومعرفیودرقالببخشهایی استفادهازمتناین
ازآنمجازاست.

www.hoopa.ir                        info@hoopa.ir

کشاورز شاعر:ناصر
تصویرگر:مهنازسلیماننژاد
مدیرهنری:فرشادرستمی

گرافیکجلدومتن:شیماهاشمی طراح
ناظرچاپ:سینابرازوان
نوبتچاپ:اول،۱۴۰۳
تیراژ:۱۰۰۰نسخه
قیمت:99۰۰۰تومان

شابک:978-6۲۲-۲۰۴-659-۰

خط کشیدم قطار شد
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خط کشیدم قطار شد
هرکی رسید سوار شد

پیر و جوون و بچه
زنبیل و ساک و بقچه

قطار من قوی تر از شیر بود
صد تا بلیت خورده بود و سیر بود

دراشو بست راه افتاد
ایستگاه آخر ایستاد

همه شدند پیاده
ولی خودش تنهایی موند تو جاده

خیلی کمک به ما کرد
خسته شد و توی تونل لالا کرد
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خط کشیدم گوشی شد و زنگ زد
هزار تا آهنگ زد

اومد و دوست من شد
برام خاموش روشن شد

دکمه هاشو یادم داد
بازی های شادم داد

کردیم ما با هم بازی
شدیم با هم هم بازی

ولی دیدم همیشه
خودش برنده میشه

لجم گرفت دادم اونو به بابام
گفتم بگیر من دوست بد نمی خوام
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خط کشیدم سینی شد
سینی پر از چایی و شیرینی شد

سینی ما مثل هواپیما بود
پرواز اون با دست های بابا بود

مسافراش چای و شیرینی بودند
کنار هم سوار سینی بودند

سینی فرود اومد کنار مهمون
فرودگاه شد میز پذیرایی مون
مسافرا مهمون مهمون شدند
خوش حال و خندون شدند
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خط کشیدم چرخید و شد دوچرخه
دیدم داره چرخ های اون می چرخه

رفت توی صحرا و دشت
روی علف ها می گشت
یک دفعه کاری بد کرد

یک گل خیلی خوشگلو لگد کرد
گل جیغ زد و گفت یواش

پنچر می شی مواظب خارم باش
دوچرخه افتاد رو زمین و وارفت

فیسی بادش هوا رفت
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خط کشیدم مار شد
خواب بود و بیدار شد

از جاروبرقی ما
اومد بیرون تماشا

یه سیم شد و برق داشت
خیلی با مار فرق داشت

خزید و زیر میز رفت
با سر توی پریز رفت
جاروی ما روشن شد

موقع کار من شد
دستای من خونه رو جارو می کرد
مار دراز ویژویژ و هوهو می کرد
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مجموعهکتابهای
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